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  مقايسه خسرو و شيرين نظامي با يوسف و زليخاي هفت اورنگ جامي

  
  ٢. ليلا حمتي ساران١غلامعلي حضرتقلي زاده

  شبستر. ايران. دانشجوي سال آخر دكتراي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ١

 . كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي٢

  چكيده
موضوع محبت و  كه شعرا و داستان سراياني اعظم م.) قسمت ١٤١١-١٢٠٩ي نظامي (مسهخ پس از ايجاد

 ادبي حت نـفوذ كلام و تأثيرو بيش تاند، كم ي بوجود آوردهعشق و دوستداري را برگزيده و اثر يمسئله

در كشورهاي ايران، هندوستان،  نظامي از پس نـتيجه در .اندسخن نظامي گنجوي قرار گرفتهاستاد 

بوجود آمده است كه » خمسه«ي ها نمونهي قفقاز، تركيه و غيره دهميانه، ماورا آسياي افغانستان، كشورهاي

شود نام همهي آنها را ذكر كرد و از هـمين جـمله اسـت «هفت اورنگ» يا «سبعهي» مولانا عبد الرحمن نمي

جامي(١٥٠١-١٤٤١) كه در پيروي از «خمسه» يا «پنج گنج» استاد گنجوي به نظم كشيده شـده اسـت. بدين 

طريق اگر درواقع نظامي مبتكر و آفرينندهي«خمسه» يا «پنج گنج» نخستين ميباشد. جامي نيز مبتكر و 

ايجادكنندهي نخستين «سبعه» يا «هفت اورنگ» است. در اين مقاله به مقايسه خسرو و شيرين نظامي گنجوي 

  با يوسف و زليخاي هفت اورنگ جامي ميپردازيم. 

  هايكليدي: نظامي، جامي، هفت اورنگ، خمسه، خسرو و شيرين، يوسف و زليخاواژه
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  مقدمه

بوده و از شـاه  ي منظوم ادبيات فارسيهاي شيواآثار موجود و داستان مولانا جامي از بهترين» گهفت اورن«

نظير در كم رود. بخصوص از لحاظ هنري و صنايع بديعي از آثاررهاي شـعر و ادب جهان به شمار مياث

جامي كلياتي است كه در آن هفت » هفت اورنگ«است. از طرفي ديگر درسـت اسـت كـه  ادب فارسي

گنجاندن هـفت داسـتان در اين و »سبعه« يگردآوري شده است. ليكن مسئله ٢رمانتيك ١داستان اپيك

 ودش در آغـاز داسـتانخ خود جامي هم منظور و مطرح نبوده است. زيرا جامي طرف مجموعه ابتدا از

كه مانند  است نمايد كه. او هم خواستار اين بودهصريحا بدين موضوع اشاره مي» ي اسكندريخردنامه«

به نظم آورده و كلياتي مركب از » ايخمسه«گنجوي و امير خسرو دهلوي  نظامي بـزرگوار خود لافاس

  پنج داستان ترتيب بدهد. 

  نمايد:ابـيات زيرين هـمين مدّعا را بطور صريح تصديق مي

  

  
  

  

                                                
 اسطوه اي - ١

 عاشقانه - ٢
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م ي نظخواسته مانند اسـلاف خـود پنج داستاني به رشتهكه جامي نيز مي از اين ابيات بخوبي پيداست

افـزوده است.  داستانن هم بر آن پنج ليكن در جـريان كار دو داستااشد. ترتيب داده ب» ايخمسه«كشيده و

 ١٤٨٣سـال( دهد، دريم جامي را تشكيل» ت اورنگهف«كه پنجمين داستان » يوسف و زليخا«امـاّ داسـتان 

نظامي سروده » خسرو و شيرين«در جواب داستان  م)١٤٦٩-١٥٠٦م) در دوران سلطنت سلطان حسين بايقرا (

  ست:ااسي در نـظر داشته ، شاعر دو مقصد مهم و اساين كارو از 

ده است، يك لاف وي كـهنه شو ديـگر اس نظامي» خسرو و شيرين«جـامي داسـتانهاي  نظرنخست اينكه به

  كه ميگويد: اثر نو و اصيلي بـايد بـوجود آورد، بطوري

  ام پشت همتّ قويكنون كرده

 

  دهم مثنوي را لباس نوي 

   

 
  هاي پيـران كـاركهن مثنوي

  

 

  ادگارياست از رفتگان كه مانده 

  

 
  پرور استاگرچه روانبخش و جـان

  

 

  در اشعار نو لذّت ديـگر است  

  

 
  )١٢٠-١٢١جامي، علي اصغر حكمت: (                                                                                             

  

ه بالهي را  خواسته است كه عشق معنوي ومـقصد دوم جامي ترنّم عشق دنيائي و مـاديّ نـبوده، بلكه مي

 بيل تورات ورا كـه در كتب ديني از ق» يوسف و زليـخا« جهت نيز داستان ي نظم درآورد و به همينرشته

  فرمايد:رده است. بطوريكه ميبـهترين نظم درآو قـرآن بـه مثابه

  

  ز مـعشوقان چـو يوسف كس نبود

  

 

  مجالس بـر هـمه خوبان فزوده نبود 

  

 
  از عاشقان كس چون زليخا نبود بعشق

  

 

  از جمله بود افزون زليخا بعشق 

  

 
  در اين نامه سـخن رانـم ز هريك

  

 

  بخامه گوهر افشانم ز هريك  

  

 
  ). ٦٦وي شرق شناسي: دستخطي تاشكند، انستيت ينسخه»كليات«(جامي                                                 
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  ي دو اثرمقايسه

اب ثـقل كائنات، محربخش هـستي، مركز و الهـام عشق را نيرو »خسرو و شـيرين« نظامي در آغاز داسـتان 

نمايد و مقصد اصلي آفرينش را در عشق و محبتّ حقيقي بيان گاه مـوجودات بيان ميافلاك و قبله

  فرمايد:مي

  فـلك جـز عـشق مـحرابي ندارد

  

 

  جهان جز خـاك عـشق آبي ندارد 

  

 
  غلام عشق شو كانديشه اين است

  

 

  همه صاحبدلان را پيشه اين است 

  

 
  عشق خـالي شـد فـسرده است كز كسي

  

 

  مرده اسـت عشقبي گرش صد جان بود  

  

 
  ي عـشقنـرويد تـخم كـس بـيدانه

  

 

  ي عشقكس ايمن نيست جز در خانه 

  

 
  نيست ز سوز عشق بهتر در جهان

  

 

  گل نخنديد ابر نگريست اوبي كه  

  

 
)٣٤دستگردي: وحيد  ، يادگار و ارمغان»خسرو و شيرين«(نظامي     

  

ي الهي، پرتوي از انوار آفريدگار و تجلي ذات جمال را مظهر يك قوه ليكن در نظر اول جامي عشق

ي وي اين وديعه و انگارد و به عقيدهآلهي مي و موهبت پنداشته و عشق را يك وديعه» معشوق حـقيقي«

روردگار آن فقط اراده و خواست پ نگرديده است، سلسله جنبان عشق و تجلي ارزاني موهبت به همه كس

  است و بس. 

  ادفروغي بر گل افت لمعه آن از

  

 

  ز گل شـوري بـجان بلبل افتاد 

  

 
  آتش برافروخت آن از رخ خود شمع

  

 

  بهر كاشانه صد پروانه ز آن سوخت  

  

 
  ز مجنون خاست مويش بهر ليلي   ز رويش روي خويش آراست
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  بشكّر ريز بگشادبسي شيرين  ميلي

  

 

  دل از پرويز برد و جان ز فرهاد  

  

 
  سـر از جـيب مه كنعان برآورد

  

 

  زليخا را دمار از جان برآورد 

  

 
  كرده جلوه هرجا جمال اوست

  

 

   ز معشوقان عالم بسته پرده  

  

 
  گي اوستبهر پرده كه بيني پرده

  

 

  اوسـت گيبـرده قضا جنبان هر دل 

  

 
  اوست دل را زندگانيبعشق 

  

 

  بعشق اوست جـان را كامراني 

  

 
  )٦٠، انستيتو شرقشناسي: »كليات«جامي(                                                                                             

  

 رسد كه جامي غايت و مقصد آفرينش كائنات را فقط و فقط در عشقمي نظربه چنين ي اولّدر مـرحله

و  انگارد. خود عشقميپندارد و موجودات و مخلوقات را محصول محبت آسماني و عشق روحاني مي الهي

نمايد. و ترنم مي تصور ي انسانيي مافوق طبيعي و خـارج از نـيرو و ارادهو مـعناي آن را يـك قوه مفهوم

كه،  شودمي دهيم، ملاحظهجامي را مورد بررسي و تحليل قرار مي »يوسف و زليخاي« ليكن همينكه اثر

داستان نموده، ليكن سرانجام  به سرودن يزه عشق روحاني آغازاگرچه شاعر زير نقاب محبت الهي و بـا انگ

رفته در بسياري از كشاند. رفتهو حقيقي مي مادي و بشري و ميدان محبت دنيائي عشق يصحنه به داستان را

ها زندگي، نهصـح ايـن و بالعكس در نصيبي اثري نيستو رنج و بي هاي داستان از حسرت و المصحنه

نمايد. در جريان كار گري ميخود جلوه حقيقي معناييائي، و عشق طبيعي بشري بهشبختي، زيبائي دنخو

دوستداري و مرارت به  زنده ديگر پس از ساليان دراز مـوجودات قهرمان داستان يعني يوسف و زليخا مانند

دهند، و به خانواده مي ، تشكيلكنندمـي نوعان خـود زنـاشوئيشوند. مانند همنائل مي يكديگر وصال

  زندگي عادي اين جهان ميپردازند. 
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  نخست از روي گل ديدن شود مست

  

 

  ز گل ديدن به گل چيدن برد دست 

  

 
  جست چارهزليخا وصل را مي

  

 

  نارهكرد از آن يوسف كولي مي 

  

 
  زليخا بود خون از ديده ريزان

  

 

  انبود ازو يوسف گريزولي مي 

  

 
  لقا داشتبر آن فرخ زليخا رخ

  

 

  ولي يوسف نظر بر پشت پا داشت 

  

 
  زليخا بهر يك ديدن همي سوخت

  

 

  دوختولي يوسف ز ديدن ديده مي 

  

 
  )٩ـ  ٥:بب ٢٩جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                                   

  چو فرمان يافت يوسف از خداوند

  

 

  كه بندد با زليخا عقد پيوند 

  

 
  اساس انداخت جشن خسروانه

  

 

  اندر ميانهنهاد اسباب جشن  

  

 
  شه مصر و سران ملك را خواند

  

 

  به تخت عز و صدر جاه بنشاند 

  

 
  به قانون خليل و دين يعقوب

  

 

  بر آيين جميل و صورت خوب 

  

 
  زليخا را به عقد خود درآورد

  

 

  به عقد خويش يكتا گوهر آورد 

  

 
  )٧ـ  ٣بب :٤٣جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                                   
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 فوق به مسائل و حوادث گـاهي داستان هاي ايناي از صحنهو ترنم پاره درست است كه جامي در تصوير

ور محصول معتقدات ديني و با پردازد. بايد قبول كـرد كـه تـمام اين پندارها و تصورات همهطبيعي مي

انند مولانا جامي نيز رسوخ توانائي مآن زمان حتي دانشمند  كـه در ميان مردم است مذهبي مقدسات كردن

  و سپس مـنعكس گـرديده است.  نموده كرده و نـشو و نما

ي نظم درآورده و را به رشته» و شيرين خسرو«تاريخي داستان عاشقانه  موضوع يك براساس نظامي اگر 

برداشته است. او  ار سالتري شهرت جهاني كسب نموده است، جامي نيز يك موضوع تاريخي بسيار كهن

شفاهي ملل خاور نزديك و ميانه ورد  ادبيات در سال هـزاران كه را» يوسف و زليخا« هم داستان مشهور

معتقدات  ي نظر ديني وها بوده به داستان زيبائي تبديل ساخته است. ليكن براي اينكه به مسئله از نقطهزبان

مده آني بوجود طبيعي و باور نكرداي غـيرنيز داستان تا انـدازهت به همين مناسب مذهبي توجه بيشتري شود

  است. 

 خواب ي سجده نمودن ماه و ستارگان و تعبير آن از طرف يعقوب، درمثلا: خواب ديدن يوسف درباره

 ـفت سنبل،هي هفت گـاو و ديدن زليخا يوسف كنعاني را مانند عزيز مصر. خواب ديدن عزيز مصر و مسئله

خود در درهاي بسته به خودي شدن فراواني و هفت سال قحطي، و تعبير آن از طرف يوسف، باز هفت سال

ك يرتوت به فير و برابر يوسف، باز شدن چشمان كور يعقوب پس از ساليان دراز نابينائي تبديل زليخاي پ

  ايـن قبيل مسائل.  از و زيباتر از اول و بـسياري دختر نازنين جوانتر

  خواب ديدم مهر و مه را«بگفتا: 

  

 

  ز رخشنده كواكب يازده را 

  

 
  دندسر داد تعظيمم بداكه يك

  

 

  »به سجده پيش رويم سر نهادند 

  

 
  )١٢ـ  ١١: بب٢٠جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                             

  

ها، خود را از هرگونه قيود و خرافات موهوم و نبوغ نظامي در اين است كه هنگام به نظم كشيدن داستان

شرايط زمان و مكان آزاد كرده. در آثار خود به قدر كافي به موهومات و به مسائل غيرجدّي و غيرعلمي 

  راه نداده اسـت. 

محبت بـشري و دنـيائي داستان  روابط عادي يبا تمام ايـن احـوالات وقـتي كه موضوع عشق مادّي و مسئله 

سلف بزرگ خود نظامي در بسياري از  بينيم كه او هم بادهيم، ميجامي را مورد بررسي و تحليل قرار مي

و سرانجام موضوع داستان را از عشق روحاني و الهي به محبّت  اسـت نـموده آهنگياين قبيل مسائل هـم

جامي از يك طرف براساس اعتقادات  نيز در سرتاسر اثر، مناسبتدنيائي و بشري سـوق داده است. به همين 

مسائل و احكام ذهـني و ديـني را بـر مسائل » يوسف و زليخا« داستان در كه مذهبي خود كوشيده است
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ماني و الهي تبديل يوسف و زليخا را به يك محبت آس بدهد و عشق و دوستداري مادي و دنيائي برتري

گر نمايد. از طرفي هم تـحت العاده و فوق بشري جلوه اثر خود را موجوداتي خارق سازد و قهرمانان

قبلي و  ي تأثير آثار اسلاف و نويسندگانتـأثيرات محيط خارجي، زندگي مادي و همچنين در سايه

كم به سرودن مطالب حياتي مـشاهدات شـخصي خـويش تدريجا اين تمايلات ذهني را مغلوب ساخته، كم

اين دوگانگي يعني » يوسف و زليخا«. به همين مـناسبت نيز در داستانپردازديم شريب و ترنم عشق مادي

يوسف و « نمايد. فرق اسـاسي داستانيگري منحو بارزي خودنمائي و جلوهو عشق مادي به  الهي عشق

  جاست.نظامي هم همين» خسرو و شيرين« جامي و» زليخاي

   

  دل فارغ ز درد عشق، دل نيست

  

 

  گل نيستدرد دل جز آب و تن بي 

  

 
  ز عالم روي آور در غم عشق!

  

 

  كه باشد عالمي خوش، عالم عشق 

  

 
  به پيري و جواني نيست چون عشق

  

 

  دمد بر من دمادم اين فسون عشق 

  

 
  بنه در عشقبازي داستاني!

  

 

  كه باشد ز تو در عالم نشاني 

  

 
  )٤بب ـ ١: ٢٨جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                                  

  

هاي مشترك در اين دو اثر، چنانكه گفتيم بـا در نـظر گـرفتن اينكه اولاّ داستان «يوسف و ي محركدرباره

زليخا» از لحاظ قدمت تاريخي به مراتب كهنسالتر و ريشهدارتر ازحادثهي عشقي «خسرو و شيرين» است. 

با اين تفصيل قاعدتا ميبايست اثر نظامي از لحاظ فـرم و مضمون و تركيب بلاواسطه تحت تأثير اين داستان 

كهنسال در ميآيد. ليكن وسعت ميدان فكر و فصاحت بيان و كلام نـظامي در آن است كه كليّهي كساني 

كه در شرق ميانه و نزديك بعد از وي به نظم داستانهاي عشقي پرداختهاند بـطور عـموم از دايرهي تأثير 

ادبي وي خارج نگرديده، كم و بيش آثار خودشان را با فرم و مضمون داستانهاي وي هماهنگ ساختهاند. 

به طوري كه جامي بـزرگ نـيز خـواه ناخواه با آن كه به نظم يك داستان ريشهدارتر تاريخ همتّ گمارده، 

  باز هم فرم و خصوصيات تـركيبي اثـر خود را به «خسرو و شيرين» نظامي مشابه و نزديك نموده است. 
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كشاف همچنين مـحيط، شرايط، ي پيدايش و نموّ و اننحوه ولي دو داستان عشق است.موضوع اصلي هر  

ي ايـن تـباين و اختلافات، جامي با همه هستند. ليكن متغاير امكانات، مراحل مختلف و خيلي چيزها كاملا

هاي تركيبي و صـحنههائي از داستان خـود را مانند قسمتها و تركيب صحنههاي كوشيده است كه قسمت

اثر نظامي جلوهگر نمايد و با آنكه در اثر نظامي خسرو شاهزادهي با شكوه و جلال كشور پهناور و مـقتدري 

مـانند ايران است، و بعد از مرگ پدر نـيز وارث وي و يـكي از شاهنشاهان پرشكوه ساساني اسـت و از اوان 

كودكي از تمام مزاياي اشرافيت برخوردار است. ولي يوسف فرزند يعقوب از بدو حيات با ناملايمات 

شديدي روبرو گرديده، در بدو جواني مانند بـردهاي در بازار مصر بفروش گذارده شده اسـت و تنها چيزي 

كه سبب اشـتهار وي گـرديده همانا جمال و كمال ذاتي او اسـت و باوجود اينكه اين دو قهرمان دو داستان 

از لحاظ شخصيّت، موقعيّت، شرايط، امكانات، منوياّت و معنويّات كاملا متفاوت هستند. ليكن در جـريان و 

صـحنههاي عشقي و مرارتهاي زائيده از وي، جامي بـا بـيان سـحرآساي خود توانسته اسـت بـه آنها وجه 

اشتراكي داده و در عرصهي گـيرودارمحبتّ و مـيدان عشق و دلباختگي به آنها يك سرنوشت كاملا 

  جمله: متشابهي بدهد. از آن

 جدّش كـسري انـوشيروان را در خواب ديده، و او در عالم خسرو نظامي »خسرو و شيرين« اگر در داستان

ي با را بـه خسرو وعده داده اسـت بـعدا هـم شاپور نقاش و نديم مـعروف و شـيرين رؤيا رسيدن به وصال

نموده اسـت،  ترزتر و آتشينشيرين اين عشق غايبانه و سوزان خسرو را شديدتر و تي زيباي تصوير صورت

ت. در اثر اس شـده ليخا ديدهاب از طـرف زولي ايـنجا خـو شوديم تكرار ي خوابجامي هم مسئله در اثـر

ي وسيع امكانات از ي موقعيّت خانوادگي و اجتماعي خود مانند خسروجامي زليخاست كه بواسطه

مـهارت و تـوانائي  مالك رعنا و بلند بالاست، جامي با شيرين مانند مه لحاظ زيـبائي ردار است و ازبرخو

  ست:اشيرين را تصوير كرده  نظامي نمايد كه گوئيي دلفـريب زليـخا را چنين تصوير ميچـهره

  

  نخلي ز رحمت آفريده قدش

  

 

  لطافت سر كشيده بستان ز 

  

 
  بازهندوي رسن دو گيسويشدو 

  

 

  اندازز مژگان بر جگرها ناوك 

  

 
  بياض گردنش صـافيتر از عاج

  

 

  باج بگردن آورندش آهوان 

  

 
  را برو دوشش زده طعنه چمن 

  

  را جيب كرده نسترن اندر گل 
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  نور يقبه دو پستان هريكي چون

  

 

  حبابي خواسته از عين كافور  

  

 
  بل كز موي نيميميانش موي 

  

 

  مـوي بـيمي از ز باريكي بر او 

  

 
  كشيده ي قاقمشكم چون تخته

  

 

  بريده را دايه نافش بنرمي 

  

 
  ساده سرينش كوهي امّا سيم

  

 

  چو كوهي كز كمر زير اوفتاده  

  

 
  بدان نرمي كه افشرديش در مشت

  

 

  برون رفتي خميرآسا ز انگشت  

  

 
  ز زير ناف تـا بـالاي زانو 

  

 

  نو يا كهنه نكته هيچ نگويم  

   

 
  آن حرمگاهحريم نداده در

  

 

  حصار عصمتش انديشه را راه  

  

 
)٧٢نستيتوي شـرقشناسي: اي دستخطي تـاشكند، نسخه»كليات«(جامي      

  

  ست. . . ـده اتبديل ش و مادّي ملاحظه نمائيد كه چگونه عشق الهي و روحاني به عشق بشري

كند، قد شمشاد، پيكر همايون، و هنرمندي تصوير مي هارتدر كمال م را ي يوسفـامي چهرههمچنين ج

 ستايد و دريانداز و ز نخدان سيب مانند او را مزلف مسلسل، ابروان مقوّس، ديدگان شهلا، مژگان ناوك

  اندازد.نظامي مي هاي خسرو و شيرينحال خواننده را بياد تصوير چهره هر
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  اش از در جوانيدرآمد ناگه

  

 

  كه جاني گويم جواني ني،چه مي  

  

 
  همايون پيكري از عالم نور

  

 

  به باغ خلد كرده غارت حور  

  

 
  شمشاد قامتي چون تازهكشيده

 

  اش سرو آزادبه آزادي، غلام  

  

  

 
  )٦ـ  ٤: بب٣٤جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                                 

  

  به اين حسن جهانگيري كه دادت!

  

 

  به اين خوبي كه در عارض نهادت!  

  

 
  به ابروي كمانداري كه داري!

  

 

  رفتاري كه داري!به سرو خوب  

  

 
  اش!گويي ميانبه آن مويي كه مي

  

 

  اش!خواني دهانبه آن سري كه مي 

  

 
  به استيلاي عشقت بر وجودم!

  

 

  به استغنايت از بود و نبودم!  

  

 
  )١٥ـ  ١٢: بب٣٤جامي، يوسف و زليخا، (                                                                                             

  

دارد و عذاب سرو عشق و محبّت خودش را پنهان ميدتي خم نظامي» خسرو و شيرين« ياگر در منظومه

ميكشد، در داستان «يوسف و زليخاي» جامي نيز مسئلهي پنهان داشتن عشق و درد و الم كشيدن ترنم 

گرديده است. منتها نه از طرف يوسف، بلكه اين زليخاست كه پس از خواب ديدن جمال بي مثال يـوسف 

و عاشق بيقرار شدن به وي ميكوشد تا بلكه بتواند مدتي عشق سوزان خود را پنهان بدارد، به همين 

مناسبت آنقدر تحمّل رنج و عذاب مينمايد كه سرانجام اختيارش از دست مي رود. پاي در كنده و زنجير 

محبّت گذارده محبوس زنـدان عشق ميشود. يگانه فرق در اين دو اثر عبارت از اين است كه در اثر جامي 
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اين زليخاست كه ميخواهد عشق سوزان خود را پنهان سـاخته و عجالتا طوفان دلشيدائي خود را بروز 

ندهد. ليكن چنانكه گفتهاند عشق و صبوري در يـك قـلب نميگنجد. نهايت سر در راه دل مي گذارد و 

  بسوي هدف نامعلوم پيش مي رود. 

  

  زمانه گردش و انديشه رفتار

  

 

  چو شب كارآگه و چون صبح بيدار 

  

 
  نهاده نام آن شبرنگ شبديز

  

 

  ويزتر از مرغ شب آبر او عاشق  

  

 
  يكي زنجير زر پيوسته دارد

 

  داردبدان زنجير پايش بسته  

  

 

  يدمدتر ز شيرين خلق نه شيرين

  

 

  نه چون شبديز شبرنگي شنيدم 

  

 
  )٧ـ  ٤: بب٢٩نظامي، خسرو و شيرين، (                                                                                                 

  

و زاد و بـوم او را دقيقا ـت اصل و نسب و مقام اجتماعي وي آگاه اس شناسد، ازمي ي خود راخسرو معشوقه

داند و ميداند كه كجا برود و قبلهاش كدام است. ليكن زليخا از شخصيت و نام و نـشان و مـقام و مي

مـكان و موقعيتّ اجتماعي و همه چيز دلدادهاش بي خبر است. او از هويت جواني كه در خواب عاشقش 

  شده است كوچكترين اطلاعي ندارد. همه چيز براي زليخا مبهم و نامعلوم است. 

دايه  زليخاو  ساز اسـت. در اثـر يوسفحرم راز و چارهمي ماجراي عشق خسرو و شـيرين شاپور اگر درباره

است و با وي همدردي و  آگاه زليخا نقش شاپور را ايفا مينمايد. اوست كه از اسرار دروني و رازهاي نهان

  نمايد. دلسوزي مي

ساير  ووه، الم دبرخورد با حوادث، رفتار قهرمانان اصلي، غم، ان در هر دو اثر برداشت عمومي مسئله، طرز

خيلي به هم شبيه و نزديك است. منتها در  نهائي و انبساط و موفقيت ي بعدي فرحتأثيرات آنـان در مرحله

نمايد، يمخا تحملّ نمايد. اضطراب و تألمات خسرو را زلياثر جامي دايه نقش شاپور در اثر نظامي را ايفا مي

  دار است. و پاكدامني شـيرين را عـهده عصمت يوسف بردباري و عزّت نفس، صداقت و وفاداري،

آويزد و اين كار را چندين بار شاپور تصوير خسرو را از درخت مي نظامي هنگامي كه» خسرو و شيرين«در

تكرار مينمايد. كنيزان و پرستاران براي اينكه شيرين را از مرحله دور بسازند اين عمل را به جن و پريزاد 
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نسبت ميدهند و با اين تمهيد ميخواهند او را از توجّه به اين حادثه منع نمايند. در «يوسف و زليخا» جامي 

نيز هنگامي كه زليخا از خواب ديدن جمال بيمثال يوسف و از دلباختنش به وي سخن باز ميكند، دايه 

براي اينكه توجّه او را از عشق غائبانه به يوسف منعطف ساخته باشد، خواب او را دسيسه و نيرنگ شـياطين 

  تعبير مينمايد و او را به خونسردي و بياعتنائي در برابر اين قبيل مسائل دعوت مينمايد. 

قطع براي  به طور را آويزد و سرانجام دقت شيريناگر شاپور سه دفعه تمثال خسرو را تصوير نموده و مي 

دهد، زليخا هـم جـمال يـوسف را ال خسرو را به شيرين مييـدار جـمي دو مـژده نمايدمي حلّ اين مسئله

سه دفعه در خواب ميبيند و در دفعهي سوم يوسف به زليخا مژدهي وصال ميدهد. و بسياري از اين قبيل 

  مطالب متشابه كه موضوع اين دو داستان مـنظوم را بـه هم نـزديك مي سازد. 

دو داستان عبارت از اين است كه، شيرين  ايـن اين دو اثر و قـهرمانانهاي اما فرق اساسي سجاياي چهره 

ي بين و يك معشوقهكي دورانديش و باريبه تمام معني عاقل و فرزانه و يك چهره نظامي يك سيماي

 ياست، در سايه نظيربي چيز گذشته و در طاقت و استقامت و وفا و پرهيزكاري هـمه باز و ازصـادق و پاك

عشق سرانجام  نيروي با بين و به آينده اميدوار است و يقين دارد كهآلايش خود، نيكعـشق پاك و بي

و آرزوي خويش خواهد رسيد.  نهائي واهد كـرد و به مقصدميشه قلب بوالهوس خسرو را فـتح خبراي ه

ي ثبات و قيقي و در سايهح عشق يكنندهتصفيه دهد بـا قدرتيهكار نظامي در اين است كه نشان مشا

قدر هم كه آواره و سـرگردان بـاشد فـتح كرد، عوض  هر پروائي را ولوشود تدريجا هر قلب بياراده مي

و بـه  سـاخت و اخلاق و محبّت داد و او را از هرگونه آلايش و هوس آزاد و عفّت نمود، به او تعليم عشق

شيرين  كه اش تبديل نمود، اين استخانواده داد و به انسان حقيقيت آورد و به كانون مقدّس راه راس

 و شيرين» نظامي در سـاليان دراز در هـزاران آزمـايش روزگار سربلند خسرو« قهرمان اصلي داستان

درآمده، چنانكه زر خالص از بوتهي امتحان بيرون ميآيد، هيچ چيز او را از راه راستي و درستي و از 

پردهي عـصمت و عفتّ بيرون نميتواند بياورد، نه عشق شديد و بيآلايش خود شيرين، نه قدرت و 

شوكت و زيـبائي بـينظير خـسرو، نه حيله و نيرنگ ناجوانمردانهي شاپور و نه رقابت و حسد مريم از اين 

قبيل چيزها در او تـأثيري نميتواند بنمايد. هدف او معلوم و مقصد او روشن است. ليكن زليخا در برابر 

حسن روزافزون يوسف قادر به مقاومت و خودداري نـيست. به غلبهي نهائي عشق خود اطمينان ندارد. در 

برابر جمال بيمثال ماه كنعان چنان بيقيد و شرط تسليم است و چـنان سـررشتهي اختيار دل شيداي خود را 

از دست ميدهد كه برعكس شيرين دائما در تلاش و كوشش اسـت كـه بـتواند خود را به هر نحوي كه 

باشد در آغوش يوسف انداخته و به بهاي هرچه كه باشد كام دلي از او بـستاند. درست اسـت كه حسن 

  بينظير يوسف نيز هر زليخائي را به زانو درميآورد. 
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شيرين را نداشته و در برابر عشق يوسف  ياراده نيرويم قدرت مقاومت و هـزار زليخا هرگز يـك ولي

همتا به هـرگونه رسوائي تن در ميدهد و بر روي نام و ننگ و همه چيز خـط بـطلان مـيكشد و طاس بي

  رسوائياش از بام مي افتد. 

و از يار و  وارهي حسدورزي برادران خود دربدر و آاما يوسف، اگر ماه كـنعان در عـنفوان جواني در سايه 

شريك است. او نـيز از زادوبـوم و دودمان  او جـواني با طالع آغـاز در نيز گردد، خسرومي ديار محروم

 نظامي كه اين است ايـن دو اثر موجود است بـين كه خـود دور افـتاده و بـه ديار بيگانه شتافته است. فرقي

در روزگار دربدري و سـرگرداني هـم مانند شهرزاد و با اسم و رسم و عـزت و احترام ترنم  حتي را خسرو

نمايند. ليكن يوسف استقبال شـاياني مي نمايد: نـخست در آذربـايجان و سپس در ارمنستان از ويمي

گردد، برادرانش به چاهش جا با تحقير روبرو ميشود همهي برادرانش ربوده ميبوسيلهجـامي از روزي كه 

گذارند، مانند روشش مـيازار مصر بـه معرض فت بخشيده در باندازند، سوداگران از چـاهش نجامـي

  افتد و غيره. گردد، به حبس ميخريداري مي گـماشتگان زليـخا طرف اي ازبرده

ي خلوت به شمهنظامي، شيرين است كه در موقع حركت به مدائن در سرچ »خسرو و شيرين« اگـر در اثـر 

باز را ي پاكرساند و معشوقهيبه بالاي سر او م را سروپردازد و نظامي با كمال مـهارت ختني ميآب

دهد جامي هـم يوسف را قبل از عرضه داشتن ديـدگان عـاشق بـي قرار قرار مي پرده و حـجاب در برابريب

  دهد و سپس به حضور دلدادهي غيابياش ميرساند. ي نيل شستشو ميرودخانه در مصردر بازار 

  جهان رست از مرقع پاره كردن

  

 

  عروس عالم از زر ياره كردن 

  

 
  شه از بهر عروس آرايشي ساخت

  

 

  كه خور از شرم آن آرايش انداخت 

  

 
  به گيسو در نهاده لولو زر

  

 

  زده بر لولو زر لولو تر 

  

 
  بدين رونق بدين آيين بدين نور

  

 

  

 

  چنين آرايشي زو چشم بد دور

  

 
  )١٣ـ  ١٠:بب ٩٠نظامي، خسر و شيرين، (                                                                                            

  

طوريكه سجيّهي زليخا برعكس شيرين اسـت. همچنين سـجيّهي يـوسف مـغاير بـا  در ايـن دو اثـر همان

سجيهّي خسرو ميباشد. هر قدر كـه شيرين عفيف و بردبار و با اراده و پرهيزكار است زليخا به مراتب 
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  ٨١ /    مقايسه خسرو و شيرين نظامي با يوسف و زليخاي هفت اورنگ جامي  

 
هوسران و ضعيف الاراده است. از طرف ديگر همان اندازه كـه خسرو عـيّاش و لاابالي و بيبندوبار است 

يوسف ده چندان پاكدامن و پرهـيزكار و خـوددار ميباشد، با ايـن تـرتيب شـباهت خاصي بين سجاياي 

شيرين و يوسف از يك طرف و زليخا و خسرو از طرف ديگر موجود است، تنها امتيازي كه زليخا بر 

خسرو دارد اين است كه او غير از يوسف به ديگري دل نبسته است در صورتي كه خسرو با داشـتن 

معشوقهيي صاحب كمال و جمال مانند شيرين يك دل و صد سودا داشته و قلب هوسبازش هرچند گاهي 

در دامني آويخته است. تضاد بين شيرين و زليخا نيز در اين است كه شيرين عليرغم زليخا خيلي خوددار 

شود. هرقدر كه خسرو ميكوشد كه قلب او را ياختيار دلش از دست او هرگز خارج نم عـنانو  اسـت

بدست آورده و كام دلي از او بستاند شيرين نجيب هرگز تن در نميدهد و جز با ازدواج رسمي از تسليم 

شدن به خسرو با وجود آن همه عشق و عـلاقه بـه او امتناع ميورزد. ليكن زليخا كاري ميكند كه سرانجام 

آن به رسوائي ميكشد. پيراهن يوسف چاك ميخورد، سر و صداي اين ماجرا هنوز هم در سر هر كوچه و 

  برزن ورد زبانهاست. 

  

  گيرينتيجه

اي مانند خسرو و چـهره ي شايان نـمودهگر عشق استفاده، نظامي از قـدرت تصفيه»خسرو و شـيرين« در اثر

بازيها منعطف ساخته به راه راست ميكشاند او را به تدريج و تحت تأثير مستقيم را از آن همه هوس

شيرين تصفيه مي نمايد، او با تشكيل خانوادهي محكم و اصيل خود را از منجلاب هـرگونه عياشي و بدنامي 

ي بسيار مهم در ورزد. نكتهو به علم و دانش تمايل مي گرايديداد م وكم به عدل سازد، كمد ميآزا

رسد شيرين هم خودكشي ميكند به دست فرزندش شيرويه به قتل مي جاست كه به محض اينكه خسرواين

. . . و در نتيجه اثر با تراژدي تام به پايان ميرسد. قهرمانان اصلي داستان از بين ميروند و بطور كلي از اين 

داستان با غلبهي عشق حقيقي شيرين نتيجهگيري ميشود. اما جامي طوري نتيجهگيري مينمايد، و از قدرت 

نيروبخش و لايزال عشق طرز ديگري بهرهبرداري مينمايد: عاشق و معشوق پير و فرسوده را به جوانان 

زيباتر از نـخست مبدل ميسازد. آنها را به وصال هم ميرساند و ساليان دراز در آغوش يكديگر با كمال 

عشق و شادكامي و محبت خوشبختشان ميسازد. اثر جامي با نيكبيني خاصي به پايان ميرسد. قهرمانان 

اصلي بوصال يكديگر نائل ميشوند. برادران يوسف مورد بخشايش و عـطوفت قـرار مـيگيرند. چشمان 

  كور يعقوب باز ميشود و همه از نعمت بيمثال وصال يكديگر شادمان ميگردند. 

و بررسي قرار  دقتّ مورد جامي را» خاو زلييوسف « نظامي و »خسرو و شيرين« كه اثر بطور كلي ما وقتي 

نظر از پارهاي جهات نزديك و دور اين دو داستان، هر دو اثـر از لحـاظ فرم و بينيم كه، صرفدهيم ميمي

مضمون و ويژگيهاي هنري از شاهكارهاي ادب جهان و از شاه اثرهاي نظم فارسي ميباشد و موازي با 

  دنـياي مدنيت تا ابد پايدار خواهد ماند. 
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